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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

امیرحسین عســگری: اساساً نطفه برف آخر در دفتر علیخانی بسته شد، احسان می‌گفت اگر قرار 
است به خاطر دغدغه‌ها سر پروژه نباشم، بهتر اســت عنوان تهیه‌کننده را هم یدک نکشم. آقای 
علیخانی مشاور این پروژه بود، حتی اینکه سرمایه‌گذار است در لحظه اتفاق افتاد، به عنوان یک 

هل اولیه چرخ را تکان داد و آقای مصطفوی تا آخر راه پیش رفت.
از صحبت‌های این کارگردان در نشست خبری »برف آخر«

امین حیایی: مــن فکر می‌کردم پنج ماه فیلمبرداری طول بکشــد، با توجه بــه متنی که خوانده 
بودم، فکر نمی‌کردم فیلم زیر پنج ماه جمع شــود اما آنقدر خدا با ما یار و عشــق دوستان همراه 
بــود فیلمبــرداری فیلم دو ماه طول کشــید. بــرای اینکه یک ابر در هوا باشــد چند ســاعتی صبر 
کردیم، ســکانس آخر را گرفتیم و بعدش به برنامه عصر جدید آمدم، این همدلی و عشــق بین 

گروه باعث شد کار زود جمع شود.
از صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »برف آخر«

از درام دادگاهی تا کمدی موقعیت

خدا با ما یار بود»برف آخر« در دفتر احسان علیخانی
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گاه‌شمار 
جشنواره

پانزدهمین دوره   
بهمن  1375 

پانزدهــم  دوره 
از  فجــر  فیلــم 
پایــان دهــه فجر 
ســال 1375 آغاز 
شــد؛ این دوره از 
22 بهمــن ماه تا 
2 اســفندماه آن ســال میزبــان برخی 
آثار برتر ســینمای ایران بود که برخی 
از آنهــا ماننــد اثــر بچه‌هــای آســمان 
آســتانه  در  مجیــدی  مجیــد  ســاخته 
درخشــش در جشــنواره‌های جهانــی 
قــرار داشــتند و ایــران بــه ایــن طریق 

موفق می‌شد تا اولین فیلم خود را در 
ســال 1998 در میان پنج نامزد اصلی 
جایــزه اســکار بهترین فیلــم خارجی 
زبــان ایــن جشــنواره جهانــی ببینــد. 
دوره پانزدهــم با درخشــش و حضور 
ایــران  ســینمای  مطــرح  فیلم‌هــای 
ماننــد: طوفــان شــن، لیــا، بچه‌هــای 
آســمان، ســرزمین خورشــید و مردی 
کــرد.  آغــاز  را  خــود  کار  بــاران  شــبیه 
بچه‌های آســمان توانســت به تنهایی 
برخی جوایز اصلی جشنواره پانزدهم 

را از آن خود کند.

در دوره پانزدهــم »مجیــد مجیــدی« 
»بچه‌هــای  فیلــم  بــا  شــد  موفــق 
آســمان«، ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 
از  را  کارگردانــی  بهتریــن  و  فیلــم 
در  هــم  آن  کنــد،  کســب  جشــنواره 
شــرایطی که در بخــش بهترین فیلم، 
خورشــید،  ســرزمین  ماننــد  رقبایــی 
قــرار داشــتند  و مســافر جنــوب  لیــا 
کارگردانــی  بهتریــن  بخــش  در  و 
نامزدهایی چــون احمدرضا درویش، 
داریــوش مهرجویی و پرویز شــهبازی 
حضور داشــتند. همچنیــن »بچه‌های 

بچه‌های آسمان

آســمان« عنوان »بهترین فیلمنامه« 
را نیز از جشــنواره پانزدهم به دســت 

آورد.
عنــوان  پورعــرب«  »ابوالفضــل 
»بهتریــن بازیگــر نقش اول مــرد« را 
بــرای فیلم مردی شــبیه بــاران از آن 
خود کرد و »گلچهره سجادیه« موفق 
شــد تا عنــوان »بهتریــن بازیگر نقش 
اول زن« را کســب کند؛ امــا در مقابل 
»بهتریــن  به‌عنــوان  تــارخ«  »امیــن 
بازیگــر نقــش دوم مرد« بــرای فیلم 
مــاه و خورشــید و »جمیلــه شــیخی« 

نیز عنوان »بهترین بازیگر نقش دوم 
زن« را بــرای فیلــم لیــا از آن خــود 
کردنــد. »بابــک بیــات« نیز توانســت 
ســیمرغ بلوریــن »بهترین موســیقی 
متــن« را بــرای دو فیلم مردی شــبیه 

باران و سرزمین خورشید کسب کند.
را  خــود  ویــژه  جایــزه  داوران  هیــأت 
شایســته دو فیلم سرزمین خورشید و 
موشک کاغذی-به‌عنوان فیلم دوم- 
دانست، آن هم در شرایطی که هردو 
فیلم توســط بنیــاد ســینمایی فارابی 

تولید شده بودند.

نگاهی به دومین روز جشنواره فیلم فجر در برج میلاد

نقد فیلم
فرامتن

علیرضا نراقی
منتقد سینما رضا صائمی

منتقد سینما

سالم اما ناقص
بــه  »شـــادروان« 
و  نویسنـــــــــــدگی 
کارگردانـی حسین 
نمــــــازی در فضــا 
یــک  ساختـــــــار  و 
کمـــــدی معــرفی 
می‌‌شود و دو سوم 
ابتدایــی فیلم هم 
قالــب  همیــن  بــا 
پیــش مــی‌‌رود. یــک کمدی ســرحال و 
ســاده کــه ســازنده‌اش تــاش کــرده با 
تکیــه بر همین ســادگی، قصــه خود را 
روان تعریــف و کارگــردان کنــد. فیلــم 
مبتنی بــر الگوهــای کمــدی موقعیت 
پیش مــی‌‌رود. یک موقعیــت محوری 
و مــداوم هســت و در اطــراف آن و در 
توســط  آن  دراماتیــک  پیشــبرد  رونــد 
نمایشــی،  تیپ‌‌هــای  از  مجموعــه‌‌ای 
موقعیت‌هــای متنوع بیشــتری شــکل 
می‌‌گیــرد. موقعیت‌ها از ابتدا بواســطه 
نوشــته  فیلمنامــه  در  کــه  تیپ‌‌هایــی 
و  می‌‌شــوند  آشناســازی  شــده‌‌اند، 
و  روابــط  از  مجموعــه‌‌ای  میان‌شــان 
شــوخی‌‌ها جریــان می‌‌یابــد کــه همین 
سرراســتی و نظام یافتگی هم موجب 
کشش داستان و جاذبه صحنه‌‌ها شده 

است.
فیلــم دربــاره یک خانــواده فقیــر پنج 
نفره اســت که پــدر دیابتی خانــواده بر 
اثر خــوردن زیاد شــیرینی خامــه‌‌ای به 
بیمارســتان مــی‌‌رود و پــس از دو مــاه 
می‌‌میرد. حــال این خانواده فقیر پولی 

بــرای ترخیــص پدر نــدارد، جــز کارت 
بانکــی خــود پدر کــه پیش از مــرگ به 
همســرش داده تــا آن را خــرج کفــن 
و دفنــش کنــد، اما بــا مرگ او حســاب 
مســدود شــده و خانــواده تــاش دارد 
تــا ایــن پــول را هر چــه زودتر به‌دســت 
بیاورد. شــوخی با مــرگ و ایجاد خنده 
در موقعیــت تجربــه یا مواجهــه با آن، 
از الگوهای آشــنای گونه کمدی اســت. 
رویارویــی  موقعیــت  زیــاد  امکانــات 
بــا مــرگ در ایجــاد اغــراق و تضــاد و 
معناهــای کنایــی و فرامتنــی، چنیــن 
تاریــخ ســینما میــان  را در  موقعیتــی 
اســت.  کــرده  محبــوب  کمدی‌‌ســازان 
ایــن تضــاد حتــی در زندگــی واقعــی 
بســیار رخ می‌دهد؛ همه مــا در فضای 
عزاداری و سنت‌های آن نیز با به وجود 
آمــدن ناگزیر موقعیت‌هــای خنده‌آور 

آشــناییم. »شــادروان« هــم در همین 
مســیر حرکت کرده و تــاش می‌‌کند تا 
از این تضادها بیشــترین بهــره را ببرد. 
ترکیــب بازیگــران و اجــرای متناســب 
ریتــم  و  روان  ســاده،  دکوپــاژ  آنهــا، 
یکدســت فیلم از نقاط قوت آن است. 
تیپ‌هــای  توانســته  فیلــم  همچنیــن 
دلپذیر و جالبی خلق کند که در شــکل 

دادن به کمدی نقش مهمی دارند.
امــا در کنــار نقــاط قــوت قابــل توجــه، 
»شــادروان« از مشــکلی رنــج می‌‌بــرد 
ایــران  ســینمای  کمدی‌هــای  در  کــه 
بســیار آشناســت و بــه نوعی ویروســی 
همه‌‌گیــر و نازدودنــی در ســینمای مــا 
به نظر می‌رسد. »شــادروان« هم مثل 
اغلــب کمدی‌های ایرانــی در محدوده 
گونــه خــود آرام نمی‌‌گیــرد و گویــی که 
کمدی برایش قفســی اســت کــه مدام 

می‌خواهــد از آن رهــا شــود و بــه دامن 
ملــودرام فرو برود. این ضعف در انتها 
بــه اوج خود می‌‌رســد به طــوری که در 
اقدامی عجیب در نهایت فیلم بستری 
تلــخ دارد. ایــن میل بــه در غلتیدن در 
یک ملــودرام خانوادگــی در میانه یک 
کمدی، هم از میزان لحظه‌‌های کمیک 
کاســته و هــم بــه یکدســتی ســاختاری 

فیلم ضربه زده است.
از  انــدازه لحظه‌‌هــای کمیــک  و  حجــم 
نــکات مهــم در ایــن ژانــر اســت. هر چه 
ایــن حجم بیشــتر باشــد فیلم بــه مثابه 
یــک اثــر کمــدی موفق‌‌تر اســت و هرچه 
کمتر باشــد فیلم در ساخت تجربه خود 
ناقــص می‌‌شــود. از دیگــر ســو اعوجــاج 
ژانری بــه ســاختار فیلم ضربــه می‌زند. 
فیلــم نمــازی یک داســتان اصلــی دارد 
کــه همین حل و فصل مســأله ترخیص 
و خاکســپاری پــدر اســت و چند داســتان 
فرعــی در کنــار آن، امــا همیــن اعوجاج 
ژانــری باعــث شــده داســتان اصلــی بــا 
داستان‌های فرعی جابه‌جا شود و فیلم و 
اولویت‌هایش گیج‌کننده و مختل گردد. 
در نهایت فصل پایانی فیلم به داستانی 
واقــع  در  کــه  می‌‌کنــد  پیــدا  اختصــاص 
داستان اصلی فیلم نیست چرا که مدتی 
پیش از پایان فیلم، داستان اصلی حل و 
فصل گردیده است. این نقصان اساسی 
در ساختار داســتانگویی به آن سلامت و 
سادگی دلپذیر پرده اول و دوم فیلمنامه 
لطمه زده و در نهایت یک روند ســالم را 

به یک فیلم ناقص تبدیل کرده است.

فیلــم  دو  هــر  در 
روز دوم جشــنواره 
یعنــی »علفــزار« 
کارگردانــی  بــه 
و  دانشــی  کاظــم 
بــه  »شــادروان« 
کارگردانی حسین 
شــاهد  نمــازی 
لوکیشــن  و  فضــا 
بســته و کاراکتر و شــخصیت‌های پر تعداد 
هســتیم. در »علفــزار« ســهم عمده قصه 
در لوکیشــن داخلــی و در فضــای دادگاه 
و اتــاق بازپرســی رخ می‌دهــد امــا التهاب 
داســتان و تنش‌هایی که بین شخصیت‌ها 
وجــود دارد از مــال و یکنواختی لوکیشــن 
محــدود می‌کاهــد. آنچه بیــش از هر چیز 
بــه مثابــه موتــور درام و روایــت، قصــه را 
پیــش می‌بــرد روابــط مخدوش و آســیب 
کــه هــر  خــورده آدم‌هاســت. آدم هایــی 
کــدام زخمی یــک اتفاق هســتند. زخمی 
جنایت و خیانت و اعتیاد و تجاوز. در واقع 
کلکســیونی از جــرم و گنــاه و ناهنجــاری و 
آسیب به شکل در هم تنیده‌ای به هم گره 
می‌خورد تا تصویری از جامعه آسیب پذیر 
را بــه تصویر می‌کشــد. این آســیب‌پذیری 
در فیلــم »شــادروان« به نوعــی دیگر و در 
ارتباط با فقر و نداری بازنمایی می‌شــود و 
البتــه از لحنی طنز و کمــدی هم برخوردار 

را می‌تــوان  واقــع »شــادروان«  اســت. در 
یک کمدی موقعیــت در وضعیت آبزورد 
دانســت که از یک سو به فیلم‌های کاهانی 
شــباهت داشــت از جنس فیلم هیچ. و از 
ســوی دیگر به میهمــان مامان مهرجویی 
کــه تــاش فامیــل و در و همســایه بــرای 
در  و  آبرومنــد  میهمانــی  یــک  برگــزاری 
اینجــا برگزاری یک خاکســپاری و مراســم 
کفن و دفن آبرومندانه. تماشــای دو فیلم 
»علفــزار« و »شــادروان« در واقــع تجربــه 
تــراژدی و کمدی با هم بــود و هر دو فیلم 
ســعی کردند اعتدال ژانری خــود را حفظ 
کــرده و دچــار غلظــت و اغــراق ناموجــه 
نشــوند. نه علفزار در تراژدی خــود به دام 
احساســی گــری افتــاد و نــه شــادروان در 
ورطــه لودگــی. حفظ حد و اندازه حســی و 
ژانــری را می‌تــوان ویژگی مشــترک این دو 
فیلــم دانســت که انــدازه نگه داشــتند و از 
متــن بیــرون نزدند. هر دو فیلــم پر بازیگر 
می‌گوییــم  اینکــه  بودنــد.  شــخصیت  و 
شــخصیت یعنی اینکه دچــار تیپ زدگی 
و بازی‌های تیپیکال نشــدند دســت‌کم در 
میان نقش‌های اصلی. این ویژگی را بویژه 
در »شادروان« بیشتر شاهد بودیم. با اینکه 
فیلــم واجد ســویه کمیک بــود و طبعــاً از 
ظرفیت تیپ‌سازی بیشتری برخوردار بود 

اما ســعی کرد بــا شــخصیت‌پردازی 
را  یــک کمــدی موقعیــت  شــرط 

رعایت کند. همین مســأله هم کمک کرد 
تــا مخاطب عــاوه‌ بر طنــز قصه یا شــوخ 
طبعــی کاراکترها در لحظــات متعددی از 
فیلم متأثر شــود و با شخصیت‌های قصه 
همدردی کند. به نظر می‌رسد هر دو فیلم 
»علفــزار« و »شــادروان« با ســاختار ژانری 
متفاوت خود بتوانند نظر مخاطب را جلب 
کرده و در گیشه با استقبال مخاطب همراه 
شــوند. در این میان بــازی متفاوت و جدی 
پژمان جمشــیدی در علفزار در نقش یک 
بازپرس هم قابل توجه و چشــمگیر است 
و نشــان می‌دهــد او گام بــه گام در حــال 
تبدیل شــدن به یک بازیگر حرفه‌ای است 
کــه تلاش می‌کند خــود را از قالب و تصویر 
کلیشــه‌ای بازیگر کمدی خــارج کند و خود 
را در کســوت نقش‌هــای جــدی اثبات کند. 
بعید نیست که او امسال یکی از نامزدهای 
سیمرغ بازیگری شود. در شادروان نیز سینا 
مهــراد بــازی متفاوتــی از خود بــه نمایش 
گذاشــته که در کانــون توجه قــرار می‌گیرد. 
حضــور کوتاه رضا رویگری نیز در این فیلم 
قابــل توجــه اســت. روز دوم جشــنواره بــا 
نمایش دو فیلــم »علفزار« و »شــادروان« 
با رضایت اهالی رســانه و منتقدان در برج 
میلاد همراه شد و هر دو فیلم قابلیت‌هایی 
کــه می‌توانند  داشــت 
کننــده  امیــدوار 

باشند.

دیده بان عشق
تلاش یک رزمنده 
برای عبــور از خط 
سنـــگیــــن  آتـــش 
دشــمن و رسیدن 
به خط دیده‌بانی 
اصــــــلی  خــط 
دومیــــــــــن  درام 
بلنــــــــــد  ســاخته 
ابراهیم  سینمایی 
کیــــــا  حاتـــــــمی 
کیــا  حاتمــی  می‌دهــد،  تشــکیل  را 
اول خــود  کارگردانــی  از تجربــه  پــس 
بخشــی  کــه  »هویــت«  فیلــم  یعنــی 
مهمــی از داســتان آن در فضــای یــک 
آمبولانــس بازگشــته از میــدان جنــگ 
بــه  بــان«  »دیــده  بــا  می‌شــد  روایــت 
خــط مقــدم جبهــه و نبــرد مســتقیم 
 نیروهــای ایرانــی بــا دشــمن متجــاوز 
ورود کــرد.  فیلمــی خــوش ســاخت و 
قابــل قبــول از نظــرگاه حرفــه‌ای و بــا 
لحــاظ کــردن بضاعــت آن ســال‌های 
کــه  آثــاری  خلــق  در  ایــران  ســینمای 
مهم‌تریــن  از  یکــی  ویــژه  جلوه‌هــای 
جنبه‌هــای آنها بــه شــمار می‌آمد. بن 
اندیشــه فیلــم ماننــد انبــوه آثــار دفاع 
دهه‌هــای  ســال‌های  در  کــه  مقدســی 
شــصت و هفتاد خورشــیدی و معدود 
شــدند  ســاخته  بعــد  دهه‌هــای  آثــار 
عبارت بود از ایمان، ایثار، سلحشــوری 

ایــن  کاراکترهــای  طلبــی،  شــهادت  و 
قبیــل آثــار رزمندگانی از جان گذشــته 
بودنــد کــه در تقابــل بــا دشــمن تا بن 
دندان مســلح بســیار پیش می‌آمد که 
بنــا به شــرایط پیــش آمده با عــدول از 
تمام اصــول و الفبای جنگ به مفهوم 
کلاســیک آن بــا دل و جان و گوشــت و 
خون‌شان در برابر تجاوز می‌ایستادند. 
سنگ بنای چنین آثاری را فیلمسازانی 
نظیر همین ابراهیم حاتمی کیا و کمی 
پیش‌تر از او زنده یاد رسول ملاقلی‌پور 
و در ابعادی محدودتر شهریار بحرانی 
و حســن کار بخش گذاشتند، آثاری که 
بعدهــا تحت عنوان ژانــر بومی »دفاع 
مقــدس« شــناخته شــدند و بــه لحاظ 

ایدئولــوژی  بــر  اتکایشــان  و  ویژگی‌هــا 
دینــی بــا دیگر آثــار جنگی آن ســال‌ها 
اختلاف داشــتند فیلم‌هایی نظیر عبور 
از میدان مین )ســاخته جواد طاهری( 
ســاموئل  کارگردانــی  )بــه  عقاب‌هــا  و 

خاچیکیان(.
دوره  هفتمیــن  در  کــه  بــان«  »دیــده 
جشــنواره فیلــم فجــر دو جایــزه ویــژه 
بهتریــن کارگردانــی و ســیمرغ بلورین 
بهتریــن فیلــم دوم جشــنواره را از آن 
خــود کــرد بازیگــر معروفــی نداشــت، 
البته نباید از یاد برد که در آن سال‌های 
ملتهبــی کــه هنــوز از پیــروزی انقــاب 
زمان زیادی نگذشــته بود فیلمسازانی 
نظیــر همین ابراهیم حاتمی کیا که در 

رسته فیلسمازان ایدئولوژیک سینمای 
ایران رسته‌بندی می‌شدند دید چندان 
مســاعدی بــه بازیگــران باتجربــه قبل 
انقــاب و حتــی بازیگــران برآمــده  از 
از صحنــه تئاتــر نداشــتند و از همیــن 
بازیگرانــی  بــه  را  خــود  نقش‌هــای  رو 
نهادهــای  دل  از  کــه  می‌ســپردند 
انقلابــی/ ایدئولوژیکــی همچون حوزه 
هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی و 
نظایــر آن برخاســته بودند.غلامرضــا 
علــی اکبــری کــه بعدهــا در آثــار دفاع 
مقدسی زیادی نقش آفرینی کرد تنها 
بازیگر شــناخته شــده از بیــن بازیگران 
نقش‌هــای اصلی فیلــم »دیــده بان« 
آفرینــان  نقــش  دیگــر  نــام  و  اســت 
اصلی کار شــناخته شده و آشنا نیست.  
عارفــی  بــرادر  افتــادن  گیــر  ســکانس 
و  دیده‌بانــی  تنگنــای  در  )دیده‌بــان( 
تانک‌هــای  ارســال مختصــات دقیــق 
دشمن به واحد توپخانه و لزوم مقابله 
بــا نفرات دشــمن که از پشــت ســر او و 
همرزمــش را محاصــره کرده‌انــد یکی 
ســکانس‌های  یادماندنی‌تریــن  بــه  از 
ایــن فیلــم و حتــی ســکانس‌های آثــار 
ســینمای دفاع مقــدس بخصوص در 
ســال‌های آغازین این گونه ســینمایی 
اســت که هنــوز که هنوز اســت در ذهن 
و خاطره تماشــاگران فیلم باقی مانده 

است.

قاب ماندگار

به بهانه نمایش نسخه مرمت شده »دیده بان« در بخش قاب ماندگار

مازیار معاونی
منتقد سینما

ëë ایده اولیه قصه را هم از همان ملاقات‌هایی 
که اشاره شده گرفتید؟

بلــه، چند زن زندانی به خاطر همین جرمی 
کــه در فیلم هم آمده دســتگیر شــده بودند، 
نحــوه  بــود.  جالــب  آنــان  از  یکــی  داســتان 
آشــنایی با پســری که داخل زندان بود شبیه 

شخصیت قصه است با کمی تفاوت.
ëë با ایــن حســاب زندان‌هــا و زندانی‌های آن 

مملو از ایده برای فیلمسازی‌اند!
جالب است که این محیط حتی برای فردی 
ماننــد مــن که به خاطــر محیط زندگــی‌‌ام با 
انــواع و اقســام بــزه ‌آشــنا هســتم هــم گاهی 

عجیب است.
ëë بازگردیــم بــه پاســخ چند ســؤال قبــل، در 

مدرســه ملی ســینما از چه کسی بیشــتر تأثیر 
گرفتید؟

همــه اســتادان مــا آدم‌هــای بزرگــی بودند؛ 
کیانــوش عیــاری، صدرعاملــی، پوراحمــد، 
شهرام مکری، فرزاد مؤتمن، داوودنژاد، لیلا 
حاتمی، محمــود کلاری، هایده صفی یاری، 
هومــن بهمنــش، بهــرام دهقانــی، کامبوزیا 
در  همه‌شــان  و...  کاشــانی  مهــران  پرتــوی، 
آن برهــه برای یــک به یک مــا در حکم یک 
حامــی بودنــد. خیلــی فراتــر از آن چیزی که 
در دانشگاه و آموزشــگاه‌ها رخ می‌دهد آنجا 
یاد گرفتم. زمانی دیــدن اینها برای من آرزو 
بود، معجزه بود کــه از این فرصت بهره‌مند 
شــدم. اغــراق نیســت کــه بگویم همــه آنان 
از نظــر منــش و نــگاه بــه ســینما بــر مــن اثر 
گذاشــتند حتی گاهی با تعریف یک خاطره. 
فقط نمی‌دانم چرا منحل شد! روند موفق و 

خوبی داشت. حیف.
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